
ماجرای جنين   هايی که از من قوی ترند
گاهی وقت ها بايد دست ها را محکم روی گوش ها گذاشت، پلک   های بالا و پايين 
را روی هم فشرد، تا نه چيزی شنيده شود و نه چيزی ديده، گاهی وقت ها، صدا ها 
و حرف ها، گذر می کنند از لابه لای انگشتان.تصاوير، صحنه ها، آدم ها، رد می شوند 
از لابه لای پلک ها. گاهی وقت ها، ديده و شنيده می شود هر آن چه که بايد به عمد 
از آن گريخت! گاهی می بينم و می شنوم و مغزم پر می شود از اسپرم   هايی نامربوط، 

اسپرم   هايی که قطعا زايشی به قيمت جنون من خواهند داشت! و من حتی قدرت 
سقط اين جنين   های ناخواسته را ندارم.صبح به صبح استفراغ می کنم لخته   های خون 

را در ميانِ کف و حباب  های ريز و درشت خميردندان و نمی دانم اين نطفه   های لعنتی، 
حاصل آميزش کدام يک از افکار برهنه ی شبی که تا صبح با چشم  های باز گذرانده ام، 

بوده اند. صبح به صبح پيش از آن که از خستگی ناشی از بی خوابی شب گذشته، در 
تختم غلت بزنم و غلت بزنم و از سماجت خورشيد متحير شوم و زير لب ناسزايش 
دهم و بگويم: لعنتی! دست از سرم بردار؛ دست دراز کرده، عينک سياهم را از بغل 
تخت برمی دارم و روی چشم  های بی حالم می گذارم. شايد عادتی شود برای ديدن 

سياهی اتفاقات روزمره. گوشم پر و چشمم سير از هر آن چه که می تواند مرا نسبت به 
چيز  هايی که روزی می پرستيدم و حتی هنوز هم قديس وار می پرستم، بی تفاوت و گا ه 
منزجر کند، اما مغز خيس من (که اگر چيزی به اين نام در جمجمه ام هنوز باقی مانده 

باشد!)، لفظ «کينه» و «تنفر» را تعريف نشده می داند و پشت هم «ارور» می دهد! و 
بازهم گا ه  اين «ارور»  هايش غده   های اشک سازم را تحريک به ريزش می نمايد، اما 

از آن جا که اشکی باقی نمانده فقط پلک ها با صدایِ جيرجير ناشی از خشکی قرنيه، 
بالا و پايين می روند و ادای گريه درمی آورند که يادم نرود هنوز حسی در وجودم باقی 

مانده. صبح به صبح قلبم را لابه لای انگشتانم می گيرم و می فشارم، که فراموشش 
شود مهر ورزيدن را، و خاليش کنم از محبتِ تمامی انسان  های بی محبت و صبح به 
صبح با تمامی اين عادت ها، ياد گرفته ام که جان بسپارم و طعم مرگِ سرِ پايی را تا 

صبح فردا، ايستاده مزه مزه کنم .
۱۵ مهر ۸۷

 

۸



دو تا ماهی
کف دستتو باز کن... بازش کن لعنتی... حالا نگاش کن... ببينش... اين منم! اين منم، 
به همين صافی، به همين يه رنگی و اهل آب و صابون که هستی؟ به همين پاکی! يه 

روز گفتی باش، اين جور و اون جور، سر تکون دادم ، خنديدم و موندم. يه روز خسته 
شدی، دلت از پر زدن افتاد، گفتی برو، نمی تونم، نمی تونی! ... سر تکون دادم، پشت 

کردم، بغض کردم و رفتم! امروز اومدی می گی نباش، ولی خوب باش! ولی زنده باش! 
ولی محکم تر نفس بکش... اين بار من می گم نمی تونم، اگه کم آوردن جُرمه، من 

مجرمم...نمی ترسم از نگاه  های متعجب ملتی که با دو چشم که نه، با صد چشم نگام 
می کنن و زير لب غرولند. نمی ترسم از صدای سرزنش  های گاه و بی گاهت. نمی ترسم 

از اعتراف به  اين که گاهی از شدت ضعف از خودم بيزار و متنفر می شم. فقط از يه 
چيز می ترسم  اين که يه روزی، يه جايی، دلت برام تنگ نشه، دلت برام پر نکشه، 

دلت ديگه منو نخواد. گفتی برم مبادا که پرپر بشم؟!... رفتم! ولی تو وايسا و ببين! اين 
تيکه پاره منم! اينی که هيچی ازش نمونده! اينی که از بس خودشو کوبيد تو در و ديوار 
تا يه روزنی توش پيدا کنه واسه دوباره ديدنت، همه بال و پرش ريخت. سرزنشم کن، 

گوش می دم. دارم اعصابتو بازی می دم؟! يه پاکت سيگار کمه، دو تا می کشم، دو تا 
بکش، ولی به دو نخ آخر دست نزن! گلکم، عمرم، بازی نيست! شرح حاله. هيچ دلی 

واسه من تنگ نمی شه، مگر از روی عذاب وجدان، مگر از ترس  اين که مبادا نباشم 
و فکر کنی که نيستم و نابودم چون روزی که می تونستی باشی، نبودی. دلم گرفته. 

خيلی دلم گرفته. از  اين که حتی روز  های بودنم هم نبودم. من با اين همه وابستگی، بی 
جايگاه، بدون حتی ذکر اسمم توی خاطرات امروز و ديروزت واسه فردا ها! ببين! ... اين 

منم! ... عين کف دستت...
۲۸ تير ۸۷
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HuM?
 در گيرم! به شدت. موندم. گير کردم بين چی و چی! بين دو تا حس! از دو نوع کاملا 

متفاوت، دو تا حس، يکی خاک خورده و قديمی ، و اون يکی تر و تازه، اودکلن زده و 
به شدت جديد. دو تا حس که يکی منو تشويق به موندن می کنه واسه کسی که يه 
روزی بود يا شايد از اول هم نبود اما الان ديگه مدت هاست که نيست؛ و اون يکی 
منو تحريک به رفتن با کسی که هست و حی و حاضر هم هست! و اتفاقا هم پای 

رفتن.گيجم، منگم و بهم ريخته با ذهنی پريشون! و فکری آشفته. گاهی خرسند از 
تجربه ی اين حس نو و گاهی دل تنگ برای گذشته ای نه چندان دور و من معترفم که 

ته دلم اون زير زيرا، بعد از مدت ها دروغ نگم لرزيده انگار!
۲۷ مهر ۸۷

 

۱۰



نيم-ماه
- بگير بخواب...خواهش می کنم!

...-
- لعنتی! تا تو نخوابی منم خوابم نمی بره.

... -
-درک کن يه کم! صدات نمی ذاره بخوابم! 

... -
- من که هم قرص ويپ گذاشتم، هم پيف پاف زدم! ... نفس خودمم از اين همه بو 

بالا نمياد! تو چه جوری هنوز جون داری آخه؟
 شِت ... (چراغو روشن کردم، نورش چشممو سوزوند!)

 دو تا انگشت اشاره و شستمو رو هم می چلونم...ايييييی! له شد! پشه ی بيچاره! 
اين همه منطقی ازت خواهش کردم! من که نزده می رقصم، شکر خدا به طور کلی 

خواب از سرم پريد!
(چراغ خاموش)

 بازم فکر و خيال. تا ديدن بی خواب شدم، عين سگ  هار هجوم آوردن! لعنتی ها 
قلاده هم ندارن! کاش می شد فکر و خيالمم عين يه پشه ی لزج، لای دوتا نيم کره ی 
چپ و راست مغزم اون قدر فشار بدم، که با همون فضاحت، خونشون توی جمجمه ام 

پخش بشه! فندکم کو؟... دود اولين پُک رو با حرص می دم بيرون و به پخش شدنش 
خيره می شم. جالبه! منی که جنسيت يه آدم با قد حدودای ۱۸۰ رو توی روشنايی روز 

از فاصله ی ۵ متری تشخيص نمی دم، توی اين تاريکی و لا به لای اين همه دود، 
چطوری صورتت رو تجسم می کنم، طوری که حتی می تونم تعداد مژه هات رو بشمرم؟ 

صورتمو ميارم جلو که با مژه هام ببوسمت، يهو دود پخش ميشه! ... نه! ... تو نيستی. 
منم و جسد غرق به خون يه پشه و خاکستر  های پخش شده ی سيگار روی ملافه ی 
سفيد و نوی تختم! يه نيگا به عکست توی گوشيم، بوس، چند تا غلت جانانه...شب 

به خير!
 -ويزززززززز

-شِت! ! !
۲ خرداد ۸۷
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نبضم، تو
ساعت ۷ عصر، دراز به دراز، روی تخت کلينيک، زير نور سفيد مهتابی، با چشمای 

خيره و بدن در هم پيچيده از درد، منتظر سوزش سوزن سِرم. ..يه نگاه به کارديوگراف.  
 - می خوای بگم يه نوار قلبی هم ازت بگيرن ببينيم اون تو چه خبره! ؟بد نيستا! 

-بگو! ولی تو که می دونی جای ضربان چی مياد رو ال سی دی! اگه خودت خجالت 
 نمی کشی، من مشکلی ندارم! ! ! 

يه نگاه متعجب. 
 يه پوزخند .

 -الحق که ديوانه ای! 
۴ شهريور ۸۷

۱۲



نابِ ناب
 اصلا همه جا دم کرده بود. انگاری نه حرفی، نه نقلی، نه يادی از گذشته ی راه راهمون. 
يه خط سياه، يه خط سفيد. هرچی که بود نگاه بود، تو چشم ها، با رنگ  هايی از زمين تا 
آسمون متفاوت، اما هر دو با مژه   هايی برگشته و برقی که هيشکی جز من نمی ديد. هر 

دومون داغ کرده بوديم. اصلا انگار که چربی  های مغزمونم داشت يه ذره يه ذره آب 
می شد و از چشمامون می چکيد. واسه همين بود که موقع چکيدنش بغض نداشتيم، 

می خنديديم! هر دومون داغ کرده بوديم از تکرار يه اتفاق قديمی. اتفاقی که هيچ وقت 
خاطره نشد، هميشه تازه ی تازه بود، هميشه تازه ی تازه موند! عين همون وقتا... عين 
روزای اول، انگار که هر لحظه اش تو هر لحظه مون در حال تکرار بود. هر دومون داغ 

کرده بوديم، اما انگشت  های بهم گره خوردمون سرد بود. سردِ سرد... عقربه ها هم 
مُرده بودن تو همون ثانيه ها. 

۲۱ مرداد ۸۷
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من و تو و زمستون
يادم نمی ره که توی اون روزای پر از تنش، اون روزای پر از کنش و واکنش، روزای 

پر از بغض من و گلايه ی من و ناز بی خريدارم، روزای پر از اضطراب، پر از خستگی، 
پر از دلتنگی، روزای داغون با سوز بی بارون و خالی مثل بيابون و کوتااااه، با شبايی 

طولانی و ناآروم و بی انتها، دستای کوچولومو محکم تو دستات گرفتی و با خنده 
يادم انداختی که زندگی هست! بعد از اين زمستون سرد بهار هست، اما انگار يادت 

رفته بود بهم بگی که اون بهار قشنگ، اون بهار پر از آرزوهای رنگارنگ، فصل کوچ 
پرستو هاست. 

۲۰ شهريور ۸۷
  

۱۴



من = ما - تو
من کلمات رو بازی می دم، همون طور که تو اعصاب منو، من با جمله   های به ظاهر 
ساده ام فکر خواننده رو مغلوب می کنم، همون طور که تو با نگاه در ظاهر معصومت، 

ذهن منو! من بی چهارچوب می نويسم، من قواعد رو به آسونی می شکونم، همون طور 
که تو به راحتی، دلِ منو! من با نيروی ذهن و قدرت فکرم حريف رو مسخ می کنم، 
همون طور که تو با برق چشمات، وجود منو! با اين همه تفاهم چرا بايد تو اون طرف 

ميز باشی و من اين طرف؟
۹ تير ۸۷
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